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رهبران اروپا باز هم
 در واشنگتن

برخی  آمریکا می گوید  رئیس جمهور  شرق: 
رهبــران اروپایــی جداگانــه به واشــنگتن 
می آینــد تــا درباره پایــان جنگ روســیه و 
اوکراین گفت وگو کننــد. او از تماس تلفنی 
قریب الوقوع خــود با ولادیمیــر پوتین هم 
خبر می دهد. هم زمان، کی یف از بزرگ ترین 
حملــه هوایــی روســیه ســخن می گوید: 
دســت کم چهار کشــته و آتش ســوزی در 
ساختمان اصلی دولت. این اخبار دو تصویر 
می دهد: دیپلماســی در واشــنگتن، دود در 
آســمان اوکراین. کاخ سفید درباره فهرست 
میهمانان پاسخی نمی دهد. در بروکسل اما 
یک سخنگو می گوید اورســولا فون در لاین 
قصد سفر ندارد و چهارشنبه نطق وضعیت 
اتحادیــه را طبق برنامه انجــام می دهد. او 
اضافه می کند از سفر رهبران دیگر اتحادیه 
هــم بی خبر اســت. آنتونیو کوســتا، رئیس 
شورای اروپا، می گوید اروپا و آمریکا در حال 
هماهنگی اند تا تحریم ها علیه روسیه بهتر 
هم راستا شــوند. پرسش روشــن است: آیا 
دیدارهای مورد اشاره ترامپ واقعا هماهنگ 
شده اند یا بخشی از فشار رسانه ای واشنگتن 
محســوب می شــوند؟ ترامپ از «فاز دوم» 
فشــار علیه روســیه حرف می زند. اسکات 
بســنت، وزیر خزانه داری، مســیر را توضیح 
می دهد: همــکاری بــا اروپا بــرای اعمال 
محدودیت هــای ثانویه بر کشــورهایی که 
نفت روســیه را می خرند تا راه های دورزدن 
تحریم بســته تر شــود و اقتصاد روسیه زیر 
فشــار بیشــتری برود. به گفته او رقابت سرِ 
تــاب آوری اســت: دوام ارتــش اوکراین در 
برابر دوام اقتصاد روسیه. این سیاست فقط 
زمانــی اثر حداکثری دارد کــه اتحادیه اروپا 
هم قدم شود. ولودیمیر زلنسکی در واکنش 
به حمله یکشنبه می گوید تسلیت ها باید با 
اقدام همراه شود؛ تحریم های تازه، تعرفه ها 
و محدودیت های سخت بر تجارت با مسکو. 
او تأکیــد می کند ضــرر و هزینــه باید برای 
کرملیــن «قابل حس» باشــد. این موضع با 
مسیر اعلام شده توسط واشنگتن همخوانی 
دارد، امــا نیازمنــد تصمیم های دشــوار در 

پایتخت های اروپایی است.
اروپــا خرید انرژی از روســیه را از ۲۰۲۲ 
کم کــرده و برای قطع کامل تا ۲۰۲۷ جدول 
زمانی گذاشته است. این مسیر، جریان مالی 
مســکو را محدود کرده اما جنگ را متوقف 
نکرده اســت. رفتن به ســمت تحریم های 
ثانویــه می توانــد اختلاف نظرها را تشــدید 
کند: میان کشــورهایی که نگران هزینه های 
انرژی اند و کشورهایی که فشار حداکثری را 

راه درست می دانند. 

شرق: زمان رأی گیری سرنوشت ساز نزدیک می شد و فرانسه روی لبه تیغ راه می رفت. فرانسوا 
بایرو، چهارمین نخســت وزیر مکرون در کمتر از دو سال، دولت اقلیت را به رأی گذاشت؛ اما 
موضوع فقط ماندن یا رفتن یک کابینه نیست. بحران سیاسی طولانی حلقه را بر گلوی الیزه 
تنگ تر کرده اســت. نشســت پارلمان با ســخنرانی آغازین بایرو از ساعت ۱۵:۰۰ شروع شد و 
بعد رهبران همه گروه ها نوبتی حرف زدند؛ اعلام نتیجه حوالی ۱۷:۰۰ پیش بینی می شــد. از 
چپ تا راســت گفتند دولت را می اندازند. مانوئل بومپار از حزب «فرانســه تسلیم ناپذیر» در 
فرانس اینفو گفت: «خوشــحالم که دولت امروز می افتد؛ برای خیلی ها این یک خبر خوش 
است ». چه دولت می ماند چه نه، بن بست سیاسی و اقتصادی پابرجاست و نشانه هایش در 

بازار بدهی پیداست.
مکرون تا عصر دیروز انحلال مجلس را  برخلاف پارسال، رد کرده بود. انتخابات زودهنگام 
سال گذشــته مجلســی چندپاره تر ســاخت: ائتلاف مکرون از ســال ۲۰۲۲ اکثریت ندارد و 
ضعیف تر هم شد؛ «مجمع ملی» راست ضدمهاجرت بزرگ ترین حزب  و یک بلوک شکننده از 
چپ ها، با شکاف های عمیق، بزرگ ترین بلوک شد. هیچ اردوگاهی اکثریت ندارد. مارین لوپن 
می گوید: «این بحران را مکرون و خدمتگزارانش ساختند... امروز بیمار اروپا، فرانسه است ». 
در شــبکه های اجتماعی، گروه هایی مردم را برای چهارشنبه به «همه چیز را مسدود کنید» 
فراخوانده اند و اتحادیه های اصلی هم برای ۱۸ ســپتامبر علیه برنامه کاهش بودجه دولت 
دست به اقدام می زنند. «۱۰ روز دیگر برگردید، می بینید هیچ چیز عوض نشده. اکثریتی در کار 
نیســت؛ بودجه ای هم نخواهد بود »؛ این را محمد ۸۰ ساله در بازار آلیگر می گوید. آشفتگی 
سیاســی توان سامان اقتصاد را می خورد. نشانه ها روشــن است: اختلاف بازدهی اوراق بالا 
می رود و کاهش رتبه اعتباری در کمین می ایستد. سال گذشته، کسری نزدیک دو برابر سقف 
ســه درصد ثبت شد و نسبت بدهی به تولید به ۱۱۳.۹ درصد رسید. فشارها در حساس ترین 

وقت اروپا سرریز کرده است.

نگاه ها به چپ
پس از یک نخســت وزیر راســت میانه (میشــل بارنیه) و یک میانه رو (بایرو)، خیلی ها 
می گویند مکرون این بار به سوسیالیســت ها نگاه می کند. نامی که بیشــتر شــنیده می شود 
اولیویه فور اســت؛ با مکرون آن قدر نزدیک که به هم «تو» می گویند. اما مسیر دشوار است: 
چــپ باید با بلوک لیبرال رئیس جمهــور کنار بیاید -بلوکی که بــا ایده های چپ، از جمله 
افزایش مالیات ثروتمندان، مشــکل دارد- و هم زمان مکرون باید راست میانه را هم راضی 
کند تا بار دولت اقلیت تحمل شــود. لــوران ووکیه می گوید برای برانداختن نخســت وزیر 
سوسیالیســت فشــار نخواهد آورد؛ اما برونو رتایو پاســخ داده: «به هیچ وجه نخســت وزیر 

سوسیالیست را نمی پذیریم ». حفظ اکثریت هم آسان نیست: سوسیالیست ها از ۳۳۱ کرسی 
در ســال ۲۰۱۲، به ۶۶ کرسی در انتخابات سال گذشــته رسیدند. آن هیدالگو، نامزد آنان در 
ســال ۲۰۲۲، حدود ۶۱۶ هــزار رأی (۱.۷ درصد) آورد؛ حدود ۲۰۰ هــزار رأی کمتر از نامزد 
کمونیســت. با این همه، فور وعده داده سن بازنشســتگی را از ۶۴ به ۶۲ برگرداند و مالیات 
دودرصــدی بر دارایی هــای بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ببندد. در پرونده مهاجرت هم شــعار 
«یکی داخل، یکــی بیرون» لندن-پاریس را «ســرکوبگر» خوانده، از ســازوکارهای قانونی 
پیوســتن خردسالان بی همراه به خانواده در بریتانیا گفته و حتی از ادغام بریتانیا در شینگن 

حرف زده است.

مکرون و بحران مشروعیت
نارضایتی فراگیر است. یک نظرسنجی هفته گذشته  محبوبیت مکرون را ۱۵ درصد گزارش 
کرد. از مارین لوپن تا ژان لوک ملانشــون و حتی میانه روهایی مثل ژان فرانسوا کوپه خواهان 
اســتعفایش شده اند. در نظرســنجی آخر هفته، ۵۸ درصد گفته اند اگر دولت در رأی امروز 
بیفتد، مکرون باید کنار برود. خود مکرون هم در ســال ۲۰۱۹ گفته بود رئیســی که «اکثریت 
واقعی را از دســت بدهد» نباید بماند. اکثریت او در سال ۲۰۲۲ با از دست دادن ۱۰۵ کرسی 
فروریخت و در انتخابات زودهنگام ســال ۲۰۲۴، ۹۵ کرسی دیگر رفت. سه سال است که او 
اکثریت پارلمان را ندارد و همچنان در قدرت مانده است. منتقدان تندتر می گویند مکرون بر 
صحنه بین المللی -آن هم بیشــتر در اروپای غربی- در قاب ها می درخشــد، اما بیرون از آن 
حوزه جدی گرفته نمی شــود؛ نه از سوی ترامپ، نه شــی، نه پوتین و نه حتی تونس. هفته 
گذشته  آشوب یک مهاجم تونسی دارای سابقه خشونت در مارسی با شلیک پلیس تمام شد؛ 
دولت تونس آن را «قتل بی توجیه» خواند و خواســتار تحقیق شد. در الجزایر هم طی سال 
گذشته یک روزنامه نگار فرانسوی و یک نویسنده فرانسوی-الجزایری زندانی شدند. منتقدان 

می گویند حکومت های اقتدارگرا چنین می تازند چون واکنش قاطعی از پاریس نمی بینند.

سناریوها؛ صندوق یا ائتلاف؟
نیکولا ســارکوزی، رئیس جمهور ســابق، تنها راه را انتخابات قانون گــذاری تازه می داند 
و حتــی حضور «مجمــع ملی» را «عادی» توصیــف می کند. اما مکرون ماه گذشــته گفت 
انتخابات تازه راه حل نیســت و ترجیح می دهد ســومین دولت ائتلافی را سر هم کند: بعد از 
راست و میانه رو، حالا نگاه به چپ دوخته شده است. روزهای توفانی در راه است: رأی امروز 
در مجلس و چهارشنبه ای که وعده داده اند «همه چیز را مسدود کنند». حتی اگر در صحن 

هم معجزه ای رخ می داد و دولت می ماند، قفل سیاست و اقتصاد باز نمی شد.

مخالفان برای کناره گیری رئیس جمهور فرانسه فشار می آورند

پارلمان تکه تکه، خیابان جوشان

روش انجام آن اعلان جنگ ایران به متفقین و 
متعاقب این تحول مهم و تحت فشار انگلیس، شوروی و آمریکا اعلان 
جنگ ایران به آلمان در شهریور ۱۳۲۲ رقم خورد. از نظر متفقین اعلان 
جنــگ ایران به آلمان گامی نهایی برای ادغام ایران در اتحاد ضد دول 
محور بود و خیــال آنها را از تحریکات آلمان در جبهه میانی که ایران 
موقعیت مهمی در آن داشــت، راحت می کرد. برای ایران نیز با توجه به تجربیات 
دوره بعد از جنگ اول و اینکه متفقین به بهانه بی طرفی ایران، مانع شــرکت ایران 
در ترتیبات بعد از جنگ، ازجمله کنفرانس ورسای شده بودند، این تصور در مقامات 
ایران وجود داشت که اعلان جنگ به آلمان بدون اینکه هزینه اضافی داشته باشد، 
ممکن بود امکانــات بهتری را برای دوره بعد از جنــگ در اختیار ایران قرار دهد. 
ســهیلی، نخســت وزیر وقت، در توضیح اعلان جنگ در مجلس گفت: «مشکلات 
امنیتی، فعالیت های خرابکارانه آلمان در داخل کشــور و پیمان سه جانبه ایران با 
بریتانیا و شــوروی، دولت را به این نتیجه رساند که باید اعلام جنگ کند تا از نفوذ 
خرابکاران جلوگیری شــود و موقعیت بین المللی ایــران تقویت گردد» (صورت 

مذاکرات مجلس، نشست ۱۹۷، ۱۷ شهریور ۱۳۲۰).
۲- روند منتهی به اعلان جنگ به آلمان نیز که متضمن تثبیت تفسیر مهمی از 
قانون اساسی توسط دولت، مجلس و دربار بود، اهمیت داشت. این تفسیر گویای 
نگاه جامعه سیاسی ایران به قانون اساسی از نظر اختیارات شاه، دولت و مجلس 
بود. مطابق اصل ۵۱ متمم قانون اساســی، «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشــاه 
اســت». تفسیر معتبر این اصل با توجه به سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصل 
۴۴ که شــاه را از مســئولیت مبرا می داند و در همه امور وزرا را مســئول در برابر 
مجلس می شــمارد، اصل ۴۵ که اجرای فرمان شاه را موکول به امضای آن توسط 
وزیر مســئول می کند و... و نیز با توجه به روح مشروطه این بود که اصل ۵۱ مانند 

رویه رایج در سایر نظام های مشروطه سلطنتی، تنها جنبه تشریفاتی دارد.
رونــد تصمیم گیری درباره اعلان جنگ به آلمان در دولت ســهیلی و مجلس 
ســیزدهم که انتخابات آن در دوره رضاشــاه صورت گرفته بــود، بر مبنای چنین 
تفسیری از قانون انجام شد و دربار نیز مطابق این تفسیر عمل کرد. کار به این شکل 
انجام شــد که نخســت موضوع اعلان جنگ در دولت سهیلی مطرح شد. پس از 
تصویب در دولت، نخست وزیر لایحه ای مبنی بر اعلان جنگ به آلمان به مجلس 
برد. بعد از اینکه این لایحه در مجلس مطرح و تصویب شد، شاه در جلسه علنی 
مجلس حضور یافت و متن مصوبه دایر بر اعلان جنگ به آلمان را در ۲۲ شهریور 

۱۳۲۰ قرائت کرد.
ترتیبات مندرج در اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ که اموری مانند تکالیف، حقوق، 
ترقی در مناصب نظامی، مخارج ارتش، همکاری نظامی با دول دیگر، امکان سلب 
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام و بودجه ارتش را تماما بر عهده مجلس و 
مطابق قانون مجلس دانسته، مقوم تفسیر مورد اشاره بود. قانون اساسی مشروطه 
همچنین مقرر کرده بود که وزیر جنگ عضو دولت و پاســخ گو به نخســت وزیر و 
مســئول در برابر مجلس باشــد. در چنین زمینه ای، در ۱۳۰۵ مجلس فرماندهی 
کل قــوا را به رضاخان، رئیس الوزرای وقت، تفویض کــرد و در تیر ۱۳۳۱ مصدق، 

نخست وزیر وقت، از طریق تصدی وزارت دفاع اداره ارتش را عهده دار شد.

بیراهه  اصلاح ساختار بودجه
 این ساختار بیش از آنکه نیازمند خلق ارزش افزوده باشد، به تحصیل 
رانت متکی اســت؛ پس چندان ترســی از درجــا  زدن بخش مولد، 
فرار ســرمایه و افــول مهارت نیروی کار نــدارد. در این میان، جایگاه 
اقتصاد خوانده هــای نئولیبرال هم نه فراهم کردن بســتر پویایی این 
نظام، بلکه بیشــتر «آراستن ویترین» آن است. جالب اینجاست که تفکری که در 
ســه دهه اخیر توجیه تئوریک کاهش منابع بودجه دولت را فراهم می کرده و با 
تأکید بر ممنوعیت اســتقراض از بانک مرکزی، بر تأمین کسری ها از محل انتشار 
اوراق بدهی اصرار داشــته است، حالا از جانشــینی اوراق بدهی دولتی به جای 
اوراق غیردولتی و تضعیف تسهیلات بخش خصوصی در بازارهای پولی و مالی 
گلایه دارد. در شــرایطی که گزارش های رســمی خود سیستم بانکی به ناترازی 
بانک ها و دارایی های مســموم آنها بــر اثر اعطای وام به شــرکت های صوری، 
تسهیلات ضربدری بانک ها به شــرکت های یکدیگر و بدحسابی بدهکاران کلان 
بانکی اذعان دارد، وزیر اقتصاد «مصارف بودجه سالانه» را مقصر اصلی کاهش 

منابع بانک ها معرفی می کند.
حقیقت این است که واگذاری منابع درآمدزای دولت (منابع ملی) به حدی 
بوده که مسئله کسری بودجه را باید نه از زاویه «انبساط مصارف» بلکه از زاویه 
«مچاله شدن منابع» دید. مقایسه عملکرد سالیان گذشته اقلام درآمدی دولت با 
شرایط کنونی، ارزیابی صحیح را ممکن می کند. برای مثال، ردیف «درآمد حاصل 
از مالکیت شــرکت ها توسط دولت» در بودجه ســال ۱۳۸۲، حدود ۵۸ درصد از 
درآمدهای دولتی و ۳۰ درصد از کل منابع بودجه را فراهم می کرد، اما در ســال 
۱۴۰۳ سود شرکت های دولتی تنها توانست دو درصد از منابع دولت را تأمین کند. 
این موضوع محدود به شــرکت های خصوصی شده نیست و درباره شرکت های 
بزرگی که برچســب ملی خود را حفظ کرده اند -و باید در یک حسابرسی دقیق، 
دولــت (مردم) را از ســود ویــژه و مالیات بهره مند کنند- نیز صادق اســت. این 
موضوع در مورد گردش مالی «شــرکت اصطلاحا ملــی نفت» و اقمار آن کاملا 
صــدق می کند. از طرف دیگر، توان دولت در اخذ مالیات مســتقیم از درآمدها و 
اشــخاص حقوقی آن قدر کوچک است که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده 
(افزایش قیمت کالای مصرفی) در سال های اخیر (از ۲۴ درصد کل مالیات ها در 
اوایل دهه ۸۰ به به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳) نیز نمی تواند اثرگذار باشد. مسلما 

این اختلاف باید از مسیر استقراض از سیستم بانکی تأمین شود.
اگرچه هنوز روشن نیست که «هزینه های سیاسی» ادعایی اصلاح ساختار 
بودجه چه ابعادی خواهد داشــت، ولی کاملا واضح اســت که «هزینه های 
اقتصادی» اصلاحات را چه کســانی باید تحمل کنند. تجربه نشان داده است 
هــر بار صحبت از اصلاح ســاختاری بودجه می شــود، حقوق و دســتمزد و 
سیاســت های حمایتی نظیر کالابرگ، یارانه های مســتقیم و غیرمستقیم نظیر 
انرژی، ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و ... مورد بازنگری قرار می گیرند که 
مستقیما سفره مردم را هدف قرار می دهد. تمرکز بر کاهش هزینه ها در حالی 
است که اکنون (۱۴۰۴) میانگین پرداخت های حقوق و دستمزد کارکنان دولت 
به زحمت از ۲۰ میلیون تومان گذر می کند. بنابراین حقوق و دستمزدها - که در 
برنامه اصلاح ساختار بناست تعدیل شود - در حال حاضر نیز اصلا نمی تواند 
درآمــد خانوارهــا را تا خط فقر هم بــالا ببرد. نکته مهمی کــه اغلب پنهان 
می ماند، این اســت که رشد حداقلی درآمدهای اسمی اقتصاد چیزی مستقل 
از سودی که صاحبان سرمایه (صنعتی و مالی) می طلبند، نیست. در یک نگاه 
کلی اقتصاد سیاسی، تورم درآمدهای اسمی کارگران و کارمندان باید متناسب 
با نرخ ســود اســمی اقتصاد منبسط شــود. در این چارچوب، بخش بزرگی از 
حقوق و دســتمزد خانوارها برای پرداخت اقســاط وامی مصرف می شود که 
ســود بالایی را نصیب بانک ها می کند. علاوه بر این، بالا رفتن سالانه این حقوق 
و دســتمزد برای حفظ قدرت خرید مصرف کنندگانی است که برای مواجهه با 
تورم رشد یابنده کالاها و خدمات، نیاز به نقدینگی بالاتری دارند. این تورم ضامن 
حفظ حاشــیه سود صاحبان بنگاه ها ست که بخش بزرگی از درآمد خود را به 
همان هلدینگ های پولی و مالی برمی گردانند که تسهیلات و خدمات مالی را 
از آنها دریافت کرده اند. در این چارچوب، تا زمانی که ساختار رانتی اقتصاد  که 
همه مؤلفه های خلق ارزش و نقش تنظیم گری دولت را گروگان گرفته است، 
اصلاح نشــود، نمی توان انتظار داشت برنامه های «اصلاح ساختار بودجه» به 
نتیجه برسند. در غیر این صورت، این برنامه ها همان بیراهه ای خواهند بود که 

دولت تاکنون در آن گام برداشته.
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند مجید به شماره 

شناسنامه ۰۰۱۷۹۰۵۵۴۰ صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 

۱۳۹۸۱۰۱۰۷۵۱۳ و تاریخ ۹۹/۱۲/۰٥ مفقود گردیده است، از یابنده تقاضا 

می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی 

: تهران، سوهانک، بلوار ارتش، میدان قائم، خیابان خندان، خیابان سلماس 

ارسال فرمایید.

برگ سبز خودرو پراید ۱٤۱ (آی) به رنگ نقره ای متالیک 
به شماره پلاک ایران ٦۸  ۹۲٦ م ۷٤ 

 S۱٤۸۲۲۸٥۱۷۸۸۷۰   :مدل۱۳۸٥به شماره شاسی 
و شماره موتور:  ۱۷۱٤۲٤٤ به مالکیت 

 با کد ملی ٤۸٤۹٥۹۲۱۹۸ در تاریخ ۱٦/۰٦/۱٤۰٤ 
مفقود گردیده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .

برگ سبز مالکیت خوردو سواری  پژو TU۳ ۲۰۶ رنگ سفید روغنی  
مدل ۱۳۹۷  به نام   

 NAAP۰۳EE٤JJ٥٦۱٦۷۹   :به شماره شاسی 
۱٦٥A۰۱٥۳۹۷و شماره موتور:    ٤

و شماره پلاک  ۳۳ ایران ۳۲٥ ق ۱۸ مفقود شده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تحصیلي مدرک  فقدان  آگهي 
مدرک موقت کارشناسی  فرزند مرتضي 

به شماره شناسنامه ٤۹٥٦ صادره از تهران در مقطع کارشناسي رشته 
اقتصاد بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب به نشاني تهران-خیابان کریم 

خان زند- خیابان ایرانشهر شمالي- نبش آذر شهر پلاك ۲۰۹ ویا کد پستي 
۱٥۸٤۷۱٥٤۱٤ ارسال نماید.


